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و فرانظريه اجتماعيـ سياسي  طبيعت گرايي انتقادي
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: چكيده

و سياسي بر پايه مبادي فرانظري خود كه دلالت بر هستي نظريه شناسي اجتمـاعي هاي اجتماعي

ـ روشو نتايج معرف شناختي حاصل از آن دارد، بويژه در تاريخ معاصر به اردوگاههاي مختلـفت

و ذهنيت عينيت و گرايانه ـ جامعـه و بدين ترتيب، قرائتهاي مختلف از رابطة فرد گرايانه تقسيم شده

و كارگزار را عرضه كرده  هاي انتقادي كه درصـدد فـرارفتن از تقابـل درمقابل فرانظريه. اند ساختار

ـ ذهنيت عينيت ـ گرايي و ساختار ـ جامعه انـد، بـه ارائـه كـارگزار بـوده گرايي در مورد رابطة فرد

و نكات مثبت جريانهـاي رقيـب رويكردهايي انتقادي پرداخته  اند كه همزمان ضمن توجه به قابليتها

ا  ـ سياسي، به دور از جوانب نقص آنها در باز نمودن واقعيت ـ در باب واقعيت اجتماعي جتمـاعي

گرايـي رئاليزم انتقادي به عنوان رويكردي جامع به فلسفه علـم بطـور عـام، طبيعـت. سياسي باشد 

ـ انتقادي را به مثابه بنيـادي فرانظـري كـه نـاظر بـر هـستي  و نتـايج معرفـت شناسـي اجتمـاعي

مي روش گرا ري عينيتكند تا برپايه آن بتواند از تقابل ميان رويكردهاي فرانظ شناختي آن است، ارائه

ـو ذهنيت ـ گرا در باره رابطة فرد و ساختار اهميت اين فراروي انتقادي. كارگزار فراتر رود جامعه

و عملـي  بويژه در حوزه نظريه سياسي، امكان فراهم آوردن توجيهي واقعگرايانه از معقوليت نظـري

ـ و واقعيت ارزش است است كه مرتبط با مسأله عينيت . ذهنيت

:ژگان كليديوا

ـ كارگزار گرايي، ذهنيت شناسي اجتماعي، فرانظريه، عينيت هستي  گرايي، ساختار
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و سياسي از عقل يكي از مسائل اساسي در قالب انواع فرانظريه گرايـي سـنتّي هاي اجتماعي

و ضدطبيعت تا طبيعت  و پستگر گرايي پوزيتويستي مدرن ايـن بـوده اسـت كـه ايي هرمنوتيك

به لحاظ هستي  شكل جامعه و شناختي از جهت و دگرگوني از چـه منطـق گيري، پايداري، نظم

مي  و اعمال افراد در جامعه چيست؟ در پاسـخ بـه الگويي پيروي و نسبت اين الگو با رفتار كند

ناسي اجتماعي خـود كـه نـاظر بـرش هاي مختلف مطابق با مبادي هستي چنين سؤالي، فرانظريه 

و همچنين ساختار اجتماعي  و جامعه ازي متفاوتو كارگزاري انساني است، الگوهاي رابطه فرد

مي ـ كارگزار ارائه و ساختار ـ جامعه بنـدي كلـّي اين الگوها را در يك تقـسيم. دهند رابطة فرد

و ذهنيت توان به دو طيف عمدة عينيت مي كه عينيت بندي گرا تقسيم گرا گرايـي معمـولاً بـا كرد

و طبيعـت عقل و ذهنيـت گرايي سـنتّي گرايـي نيـز بـا انـواع رويكردهـاي گرايـي پوزيتويـستي

و پست ضدطبيعت علاوه بر اين،. مدرنيزم در پيوند بوده است گرا از هرمنوتيك تا پديدارشناسي

و ذهنيت هر كدام از رويكردهاي عينيت  و گرا نيز خود در تعريـف گرا و جامعـه ماهيـت افـراد

و كـل  و كـارگزار بـه دو طيـف عمـدة فردگـرا و قـصدگرا ساختار و بـه تبـع آن جبرگـرا گـرا

مي تقسيم مي. شوند بندي و گرايانـه يـا ذهنيـت توان ميان فردگرايي عينيت بدين ترتيب، گرايانـه

 در.)Manicas,1998,315-325( گرايانـه تفكيـك كـرد گرايانه يا ذهنيـت گرايي عينيت همچنين كل 

كل قالب فرانظريه سياسي معاصر، عموماً فرد و گرايـي گرايانه در قالب عقـل گرايي عينيت گرايي

كلو تجربه  و و در مقابل فردگرايي گرايانـه بـا رويكردهـاي گرايـي ذهنيـت گرايي پوزيتويستي

و گرايانه از هرمنوتيك تا پديدارشناسي اجتمـاعي سـاختارگرايي، پـساساختار ضدطبيعت گرايي

بندي فوق، رويكردهاي انتقـادي كـه درصـدد در مقايسه با تقسيم. پراگماتيزم مرتبط بوده است 

ـ ذهنيت فرارفتن از تقابل عينيت و فردگرايـي گرايي ـ كارگزار به تبع آن تقابل ساختار و گرايي

به ارائه چهارچوب گرايي بودهكلـ ق هايي فرانظري پرداخته اند نيز كه متضمن رائتـي انتقـادي اند

هااز رابطة ميان  و سياسي استتقابل و تفسير واقعيت اجتماعي .ي فوق در تبيين

وكه در مورد قرائت فرانظريـه مسأله عمده ـ جامعـه هـاي سياسـي از الگـوي رابطـة فـرد

مي  ـ كارگزار مورد توجه قرار و نسبت ساختار گيرد، از يك سو عيني يا ذهني بودن امر سياسي

ب ـ آن و ساختار ـ جامعه كه در بعد تبييني يك فرانظريه از حيث رابطة فرد ا امر اجتماعي است

و از سويي ديگر نسبت ميان انواع تلقي هاي مزبور از ماهيت كارگزار مورد توجه قرار مي گيرد

و اجتماعي با  هاامر سياسي بـدين معنـا كـه.ي سياسي در بعد تجويزي يا عملـي اسـت ارزش

و عملي خود بـههفرانظري به عبارتي ديگر بعد نظري و يا و تجويزي هاي سياسي در بعد تبييني

از گرا يا ذهني هاي مختلف عيني ارائه تلقي ـ فـرد و جامعه ـ كارگزار گرا در مورد رابطة ساختار
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و اين تلقي جهت اولويت هر كدام بر ديگري مي يا پردازند كه بصورت صريح ها نيز از آنجايي

و ضم ي ارزش هـا ني داراي نتايج سياسي هستند، به كانون مجادلات فرانظري در مورد واقعيت

ـ ارزش در زمينـه. شـوند سياسي تبديل مـي و واقعيـت ت ـ ذهنيـ از ايـن رو مجادلـة عينيـت

ت هـر كـدام  ـ كارگزار بصورت تأكيد بر اولويـ و ساختار ـ فرد الگوهاي مختلف رابطة جامعه

به ديگري خود  از فرانظريه. دهد را نشان مي نسبت كه درصدد فرارفتن ي تقابل هـا هاي انتقادي

و ارائه راه ـ كـارگزار را در قالـب حلّي انتقادي بوده فوق و سـاختار ـ جامعـه انـد، رابطـة فـرد

ـ مفهومي از واقعيت اجتماعي مورد تحليل قرار مي و واقعـي ـ ذهني كه شامل ابعاد عيني دهند

ب همه ارزشي  نتيجـه اتخـاذ چنـين.)Ibid,45-74 also Stons,2005,45-74( شـود زمان مـي صورت

و تجويزي موضعي، برقراري رابطه و نقد هنجاري در بعد تبييني اي منسجم ميان شناخت عيني

و عملي در يك فرانظريه سياسي انتقادي است .يا نظري

 شناسي اجتماعي ادي به مثابه هستيگرايي انتق طبيعت

و پيـروان وي، بـه گرايي طبيعت  انتقادي بر پايه رئـاليزم انتقـادي در انديـشه روي باسـكار

ـ كارگزار كه در ادامه هـدف انتقـادي آن بـراي و ساختار ـ جامعه منظور فرارفتن از تقابل فرد

مي  ـ ارزش، صورت و واقعيت ـ ذهنيت هاي خاص گيرد، به طرح ايده فرارفتن از تقابل عينيت

چي  و سياسـي خود در مورد و كارگزار در فرانظريه اجتماعي و ساختار و جامعه ستي رابطه فرد

ـ جامعـه»اي رابطه«ها ناظر بر ماهيت اين ايده. پردازد مي واقعيت اجتماعي در مورد مسأله فـرد

ـ كـارگزار اسـت» الگوي دگرگون شوندة فعاليت اجتماعي«و همچنين  از.دربارة مسأله ساختار

اييي انتقادي، واقعيت اجتماعي بـه مثابـه واقعيتـي نوظهـور، از مـاهيتي رابطـه گرا منظر طبيعت

اي بودن واقعيت اجتماعي بدين معنا اسـت كـه موضـوع علـم اجتمـاعي رابطه. برخوردار است

نه افراد يا  و ضدطبيعت گرا،  بطـور عينـي يـا هـا گـروه رئاليستي در مقايسه با تلقي طبيعت گرا

و ذهني، بلكه رابطه مي در«.و همچنين روابـط ميـان روابـط در اجتمـاع اسـت گروه ها ان افراد

 نيست، بلكه بيانگر مجموع روابطـي اسـت گروه ها قالب اين تلقي، جامعه صرفاً شامل افراد يا

و هاكه افراد مي گروه در. گيرند در قالب آن قرار نقطة عزيمت مبنايي يك نظريـه علمـي بايـد

ي زندگي اجتماعي كـه در تجربـة عـاملان اجتمـاعي مـورد مطالعـه حركت آن از پديدار ظاهر 

مي مفهوم كه ديـده شـود كـه چنـين تجربـه بندي به سمت روابط مبنايي هـايي را ايجـاب شود

كننـده تجـارب خـود آگـاه عاملان اجتماعي مورد مطالعه شايد از روابط مبنايي ايجاب. كنند مي

ت چنـين باشند يا نباشند، ولي با اين همه، بواسطة   قابليت علم اجتماعي در روشن كـردن ماهيـ

و رهايي بخشي آن قابل تـصور اسـت كه امكان نقد و. روابطي است ت نقـد از ايـن رو، قابليـ
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به قدرت تبييني زمينـه رهايي و از سـويي بخشي علم اجتماعي همزمان از يك سو وابسته اي آن

.)Bhaskar,1979,44(»اي است ديگر پيامد كلّي اين قدرت تبييني زمينه

كه قابل تقليـل بـه هاي اجتماعي به مثابه پديده پديده مطابق با چنين برداشتي، هاي نوظهور

و قابـل تبيـين بواسـطة آنهـا نيست،ريـشه در واقعيتـي  رفتارهاي فردي يا كليتي مستقل از فرد

نه محصول عملكرد رابطه و نه پيامد نظم تجربي در رفتارهاي فردي كه  كليتي مـستقل اي دارند

به مثابه پديده. از افراد است كه از واقعيتي رابطه اشكال اجتماعي  اي برخوردارنـد، هايي نوظهور

به لحاظ هستي  شناختي همواره مقـدم بـر وجـود افرادنـد كـه ايـن وجـود پيـشيني، از يك سو

به مثابه موضوع علم اجتماعي را ممكن مي و از سوي ديگر دارا استقلال آنها ي تأثير علـّي سازد

كه اين تأثير علّي نيز واقعي بودن آنهـا را بـصورت اسـتعلايي اثبـات مـي . كنـد بر روي افرادند

و بنابراين، جامعه همچون ميداني مغناطيسي كه بر افراد تـأثير مـي گـذارد، صـرفاً امـري ذهنـي

.)Ibid,29-33( بلكه داراي وجود واقعي است مفهومي نيست،

از ايــن تلقّــي رابطــه و هــاي عينيــت واقعيــت اجتمــاعي در مقابــل انــواع تلقــياي گرايانــه

كل ذهنيت و مي گرايانه از فردگرايي كه در عقـل گرايي قرار گرايـي گرايـي سـنتّي، طبيعـت گيرد

و ضدطبيعت  و پـست پوزيتويستي مـدرنيزم نمـود پيـدا كـرده گرايي هرمنوتيك، پديدارشناسـي

ف بدين ترتيب، انواع گونه. است، و كـل هاي در گرايـي روش ردگرايـي روش شـناختي شـناختي

و سياسـي كـه واقعيـت را صـرفاً بـه فـرد يـا جمـع بـصورتي قالب فرانظريـه  هـاي اجتمـاعي

مي گرايانه يا ذهنيت عينيت مي گرايانه فرو از اين رو، گذشـته از نقـد. گيرد كاهند، مورد نقد قرار

كل مفروضات فرد  گرايـي سـنتّي، آنچـه بيـشتر در معـرض نقـدلگرايانه در قالب عقـ گرايانه يا

مي  و نقد حال قرار و ضدطبيعت هاي طبيعت گيرد، تلقي استعلايي و گرايانه گرايانه از فردگرايـي

و يوتيلتياريانيزم به عنـوان رويكردهـاي فردگـراي. گرايي است كل رفتارگرايي، انتخاب عقلاني

و در مقابــل رويكــرد دوركهــايم، هربــرت  و پوزيتويــستي بــه مثابــه ... اسپنــسر، ديويداســيتون

 در جانــب.)Outhwaite,1998(گيرنــد گــرا مــورد نقــد قــرار مــي رويكردهــاي پوزيتويــستي كــل

و همچنـين پديدارشناسـي اجتمـاعي، ضدطبيعت گرايي نيز رويكـرد هرمنـوتيكي مـاكس وبـر

و در مقاب  به مثابه رويكردهاي فردگرا و اگزيستانسياليزم ل ساختارگرايي، پديدارشناسي وجودي

به عنـوان رويكردهـاي كـل و پراگماتيزم گـرا پساساختارگرايي، تحليل گفتماني، چرخش زباني

مي  كل. گيرند مورد نقد قرار و و هـاي عينيـت گرايي در قالب هر كدام از قرائـت فردگرايي گـرا

به اغراق در مورد نقش مؤلفه ذهنيت و ذهنـي گراي فوق و يـا عينـي  در هاي فردي يـا جمعـي

به واقعيت اجتماعي منجر مي  Cruickshank,2003,27-31 also Outhwaithe,Loc(شـود شكل دادن

cid(.
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در مقابل فردگرايي عينيت طبيعت و ذهنيت گرايي انتقادي گرا گرا

كه با قصدگرايي يا اراده فردگرايي روش گرايي در پيوند است؛ آنگونه كـه در بيـان شناختي

و مورد نقد روي باسـكار واقـع شـده اسـت، كارل پوپر صورتبندي شد  اي اسـت كـه آمـوزه«ه

و پديده گويد واقعيت مي هاي اجتماعي بطور كلّي، بايد صرفاً در قالب مفـاهيم ها دربارة جوامع

و بـويژه از اين منظر، همة پديده. هايي دربارة افراد تبيين شوند ناظر بر واقعيت  هـاي اجتمـاعي

»ماعي بايد از دريچة تـصميمات افـراد انـساني نگريـسته شـود چگونگي عملكرد نهادهاي اجت 

)Bhaskar,Loc cid,34(.از اين منظر تبيين هاي صـورت گرفتـه در قالـب مفـاهيم بـه اصـطلاح

به عنوان الگوهايي انتزاعـي. گرايانه، قابل توجيه نيست جمع از اين رو، نهادهاي اجتماعي صرفاً

به   شـوند اند، در نظر گرفته مـي بر تجارب افراد، طراحي شده هاي ناظر منظور تفسير واقعيتكه

)Ibid(.و شـناختي در قالـب انـواع فرانظريـه اين صورتبندي از فردگرايي روش هـاي اجتمـاعي

و ذهنيت سياسي عينيت  گرا از فلسفه سياسـي تـا نظريـه سياسـي پوزيتويـستي، هرمنوتيـك، گرا

و پست  لسفه سياسي مدرن از كانـت، ژان ژاك روسـو،ف.مدرن قابل تصور است پديدارشناسانه

و آزادي  و جان رالز در تأكيد خود بر اولويت حقوق هاي فردي در مقابل مفهوم كلّي جان لاك

و  و همچنين تأكيد بر ضرورت پيـروي از خواسـت و مصلحت در فلسفه سياسي سنتّي عدالت

م  به مثابه يك ارزش سياسي ميارادة اكثريت افراد، فردگرايي را در ورد تأكيد قرار و آن را دهـد

مي تبيين مؤلفه .)Germino,1967,27-30( دارد هاي حكومت خوب مفروض

ـ سياسي را بر مبنـاي نظـم تجربـي مـورد نظريه سياسي پوزيتويستي نيز كه نظام اجتماعي

مي  و در قالب انواع فرانظريـه مشاهده در رفتارهاي فردي مورد تبيين قرار ا، هـاي رفتـارگر دهد

مي  و يوتيليتاريانيزم ارائه گرايانـه در كـانون شود، فردگرايي را بصورت طبيعـت انتخاب عقلاني

و از توماس. دهد مركزي تحليل فرانظري خود قرار مي  سـعي در ... هابز تا جان اسـتوارت ميـل

و انتخـاب  و دولت برمبناي رفتارهـا ـ سياسي، قدرت هـاي فـردي تبيين ماهيت نظام اجتماعي

و در عين حال از برقراري رابطهتهداش اي منسجم ميان تبيين واقعيـت تجربـي در رفتارهـاي اند

و تجويز ارزشي در مورد اولويت حقوق فردي به مثابه يك ارزش سياسي ناكام بـوده   انـد فردي

)Man ling lee,1997,40-47(.و گرايانـه در عقـل در مقايـسه بـا فردگرايـي عينيـت گرايـي سـنتّي

هــاي هرمنوتيــك مــاكس وبــر، گرايانــه نيــز در قالــب انديــشه م، فردگرايــي ذهنيــتپوزيتويــس

و روش  شناسي مردمـي هارولـد گارفينكـل، پديدارشناسـي پديدارشناسي اجتماعي آلفرد شوتز

و ماركسيـــست و اگزيستانـــسياليزم هانـــا آرنـــت، آيزايـــابرلين و وجـــودي هـــاي انقلابـــي

و موريس مرلوپونتي قابل تشخيص اگزيستانسياليست همچون رزا الوكزامبورگ،   ژان پل سارتر

هـاي گيـري نظـام هاي عقلاني يـا احـساسي افـراد در شـكل تأكيد ماكس وبر روي كنش. است

 ـ و هارولـد گارفينكـل بـر فهـم امـر اجتماعي و همچنين تأكيـد الفـرد شـوتز  سياسي مختلف
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و زيست و سياسي از طريق تجارب افراد در زندگي روزمره از اجتماعي جهان اجتماعي، صـرفاً

بر.)Bernestein,1979,135-156( هاي فردي عاملان اجتماعي قابل فهم است دريچة ذهنيت  علاوه

و حوزه عمـل، كثـرت اين توصيف هانا آرنت از عرصة سياست به مثابة  گرايـي، عـدم قطعيـت

ق  و طعيت، پايبنـدي آزادي در مقايسه با تأكيد متافيزيك سنتي بر اولويت فلسفه، نظريه، وحدت

به شيوه  و قصدگرايي را به فردگرايي مي وي و اگزيستانسياليستي نشان . دهـد اي پديدارشناسانه

در بندي آيزايابرلين از كثرت صورت و همچنـين ديـدگاه وي گرايي ارزشي در حـوزه سياسـت

و قصدگرايانه را با خـود بـه همـراه دار  و مثبت، مفروضات فردگرايانه رزا.دمورد آزادي منفي

و مــوريس مرلوپــونتي بــه عنــوان ماركسيــست  و لوكزامبـورگ، ژان پــل ســارتر هــايي انقلابــي

كه مفروضات كل  و جبريت اگزيستانسياليست و اكونوميـست گرايانه گرايانه ماركسيسم ارتدكس

و انتخاب  و هاي فـردي مـورد نقـد قـرار داده را به نفع اعمال انـد، نيـز مفروضـات فردگرايانـه

.)Jung,1972( نه را در انديشه خود به همراه دارندقصدگرايا

و نقد طبيعت و ذهنيت گرايي عينيتكلگرايي انتقادي  گرا گرا

و اي از واقعيت اجتماعي در نقد فردگرايي روش روي باسكار مطابق با تلقي رابطه شـناختي

نه تنها دفاع از برداشت رابطه  كه و سياسي، بر آن است هاي كاملاً ارائه تبيين اي از امر اجتماعي

و فردگرايانه از رفتارهاي اجتمـاعي ممكـن نيـست، بلكـه ارائـه تبيـين  هـاي كـاملاً فردگرايانـه

از منظـر باسـكار، اوصـافي كـه در توصـيف. غيراجتماعي از رفتارهاي فردي نيز ممكن نيست 

به كار گرفته مي  ست خـود شود، همگي متنـي اجتمـاعي را در كاربـ خصوصيات مرتبط با افراد

مي پيش و يـا تـصور. گيرند فرض چنانكه تصور يك فرد ايلياتي بدون تصور متن اجتماعي ايل

از. نقد كردن يك چك بانكي بدون تصور نظام بانكي ممكن نيـست  بنـابراين، هرگونـه تبيينـي

چه اينكه در قالب قوانين عام باشد يا از طريق ارجاع به انگيزه  د رفتارهاي فردي و قواعـد، ر ها

به هر صورت بطور تقليل  Bhaskar,Loc( كارگيري مفروضـات اجتمـاعي اسـت ناپذيري مستلزم

cid,35(.هاي اجتماعي همچـون جنـگ، علاوه بر اين، از نظر باسكار، فردگرايي در تبيين پديده

و  كه مـشتمل بـر مجموعـه افـراد بـا از مفهوم اقدام دسته ... شورش، انقلاب جمعي يا گروهي

ان  و مي گيزهاهداف توانـد جويد، در حاليكه موضوع علم اجتماعي نمـي هاي مشترك است، بهره

كه جامعه صرفاً متشكل از افراد يا  يي از هـا گروهمطالعه رفتار گروه يا جمعي از افراد باشد، چرا

كه افراد يا از اين. افراد نيست هارو، صرف تأكيد بر اين امر يي از افراد در تعقيب اهـداف گروه

مي خود مي كنند، توضيح نمي عقلاني عمل كه آنها چه انجام دهند، بلكه در بهترين حالـت دهد

ب  و قابل ارزيابي صورت تجربي در مورد رفتـار آنهـا قابـلهو با فرض اينكه يك كاركرد عيني

مي تعريف باشد، صرفاً توضيح مي .)Ibid,37(دهند دهد كه افراد چگونه آن كاركرد را انجام
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و نوظهور امر اجتماعي علاوه بر نقـد گونـهر در تأكيد بر واقعيت رابطه روي باسكا هـايي

و  مختلــف فردگرايــي روش شــناختي از جهــت ارائــه تبيينــي نادرســت از واقعيــت اجتمــاعي

به انگيزه  كل ها يا ذهنيت فروكاستن آن از گرايي روش هاي فردي، به همان ترتيب شناختي را نيز

بـدين ترتيـب،. دهـد دي از واقعيت اجتماعي مـورد نقـد قـرار مـيبع جهت ارائه تصويري تك 

و گرايانه در قالب جامعه گرايي عينيت كل و پيـروان وي شناسـي پوزيتويـستي اميـل دوركهـايم

و همچنـين ديگـر رويكردهـاي گرايي ذهنيت كل گرايانه در قالب رويكرد هرمنوتيكي پيتر وينچ

كه واقعيـت اجتمـاعي را كليتـي ساختارگرايانه، پساساختارگرايانه، چرخش  و پراگماتيزم  زباني

و برساخته اجتماعي توصيف مي مي ذهني و رفتارهاي فردي را تعيين كند، مـورد كنند كه اعمال

.)Ibid,166-178( گيرند نقد قرار مي

به لحاظ هستي در قالب كل شـناختي گرايي پوزيتويستي دوركهايم، واقعيت اجتماعي نه تنها

و بيرون از افراد است، چنانكه قـوانين عملكـرد آن بـصورت تجربـي داراي موج  وديتي مستقل

و شناخت است، بلكه اين كليت مستقل بر افراد تحميل مي  تأكيد دوركهـايم. شود قابل مشاهده

بــر مفــاهيمي همچــون آگــاهي جمعــي، همبــستگي ارگانيــك در مقابــل همبــستگي مكانيــك، 

ت بي و غيره تنها در قالب و قـوانين تجربـيكل لقيهنجاري گرايانه از ماهيت پديـده اجتمـاعي

از.)Ibid,38( حاكم بر آن معنابخش خواهند بود  و مقاصـد فـردي در قالـب ايـن تلقـي اعمـال

شـود، واقعيت اجتماعي، صرفاً تابع قوانين كلّي يا جمعي است كـه بـر اراده افـراد تحميـل مـي 

و رهايي از  ت. جانب افراد ممكن نيست چنانكه امكان دگرگوني واقعيت ايـن برداشـت از كليـ

و عقلانيت فـردي، در قالـب كـل  و تحميل آن بر اراده گرايانـه بـه گرايـي ذهنيـت امر اجتماعي

كه بطور اجتماعي بر ساخته شده  و گفتماني در صورت تأكيد بر نقش كليت فرهنگي، زباني اند،

و امكان  و عقلانيت فردي ت نهفتـه ناپذيري ارائ تعيين هويت و عقلانيـ ت ه تبييني عـام از فرديـ

كه بـصورت.)Archer,2003,17-28( است و گفتمان بدين معنا كه كليت ساختاري فرهنگ، زبان

و همـواره در معـرض  و از مجراي روابط بـين الاذهـاني بـر سـاخته شـده ـ اجتماعي تاريخي

و عقلانيت فرد از جهت تعريف  و دگرگوني است، به هويت و عمـل سياليت  ماهيت خويشتن

و نقد اين كليت بر مبناي يـك. دهد مطابق با آن شكل مي بر اين اساس، امكان شناخت بيروني

.)Manicas,Loc cid,314-315( معيار عقلاني عام ممكن نيست

و روي باسكار بر پايه ايدة واقعيت رابطه و نوظهور اجتماعي در انديشه خود، فردگرايي اي

و ذهنـيگـ گرايي عينـي كل گرايـي گـر را بـا قـراردادن در قالـب دو اردوگـاه عمـده طبيعـت را

و ضدطبيعت  و پست پوزيتويستي و نقد استعلايي گرايي هرمنوتيك به دو روش نقد حال مدرن

كل نقد حال ناظر بر تعارضات دروني فرانظريه.دهد مورد نقد قرار مي  و و نقـد هاي فردگرا گـرا

در ظريهاستعلايي ناظر بر غفلت فران  و كـنش قـصدي هاي مذكور از شرايط امكان اعمال فردي
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و ساختار ـ جامعه و تبيـين مـي جامعه است كه بصورت رابطة فرد  شـودـ كارگزار صورتبندي

)Bhaskar,1986,122 also 1979,102-106(.

شـناختي، مـسأله غفلـت از مفروضـات همانگونه كه باسكار در نقد حـال فردگرايـي روش

م  به تبع آن امكان ضمون در تبيين اجتماعي و هـاي صـرفاً ناپـذيري ارائـه تبيـين هاي فردگرايانه

و حتّي ارائه تبيين  را فردگرايانه از رفتارهاي اجتماعي هاي صرفاً فردگرايانه از رفتارهاي فـردي

در قالـب نقـد اسـتعلايي نيـز، فردگرايـي.)Bhaskar,1986,34-37( كنـد نيز نـاممكن تلقـي مـي 

بي پوزيتويس آن تي را از جهت و فروكاست به مبناي فراواقعي يا فراتجربي اعمال فردي توجهي

و. دهـد هاي پديـداري در سـطح تجربـي مـورد نقـد قـرار مـي به نظم  فردگرايـي هرمنوتيـك

بي  كننده معناي ذهنـي يـا بـه عبـارتي توجهي به علل واقعي ايجاب پديدارشناسانه نيز از جهت

مي ديگر بعد ناگذراي معنا  از اين رو، در قالـب نقـد اسـتعلايي فردگرايـي. گيرد مورد نقد قرار

مي شناختي از يك سو در نقد تلقي عينيت روش و پوزيتويستي آن، تأكيد گردد كـه نظـم گرايانه

در تجربي در رفتارهاي فردي نمي  و از سـويي ديگـر تواند دلالت بر علل واقعي آن داشته باشد

ميگرايانه نقد تلقّي ذهنيت  و پديدارشناسانه از فردگرايي، تأكيد شـود كـه رفتارهـاي هرمنوتيك

و باورهاي بيان فردي را نمي  شـده، تبيـين تواند صرفاً از روي معاني اظهار شده در قالب مفاهيم

كه معاني، باورها، ايدئولوژي  و گفتمان كرد، بلكه بايد به دنبال علل واقعي اجتماعي بود را ها ها

.)Cruickshank, Loc cid,102-106(د كنن ايجاب مي

كل گرايي نيز، اساسي در مورد كل ت گرايي روش ترين نقد حال بر گـرا شناختي از تلقّي عينيـ

و اعمال فـردي در شـكل تا ذهنيت  و دگرگـوني واقعيـت گرا، مسأله غفلت از نقش رفتار دهـي

كل. اجتماعي بوده است  تأكيـد افراطـي بـر نقـش شناختي از جهت گرايي روش بدين معني كه

و ساختارهاي اجتماعي كلّي در شكل زمينه به تبيـين نقـش ها و اعمال فردي، قادر به رفتار دادن

هاي از پيش موجـود اجتمـاعي كـه منجـر بـه علي مستقل اعمال فردي از حيث تعامل با زمينه 

مي  گرايـي علايي نيز، كل در زمينه نقد است.)Ibid,103-104( شود، نيست بازتوليد يا دگرگوني آنها

در پوزيتويستي از جهت فروكاست عليت اجتماعي به سطح نظـم  هـاي تجربـي قابـل مـشاهده

و كل  بي گرايي ذهنيت اجتماع توجهي بـه بعـد ناگـذراي معنـا كـه بـه مثابـه علـل گرا از جهت

و گفتمان اجتماعي واقعي ايجاب مي كننده باورها مي ها عمل .)Ibid( شوند كند، مورد نقد واقع

ـ سياسي»ي رابطه«چيستي واقعيت در امر اجتماعي

كل نتيجة نقد حال تعارضات دروني فرانظريه و و سياسي فردگرا گرا از منظـر هاي اجتماعي

بدين معنـي كـه. واقعيت اجتماعي است»اي رابطه«گرايي انتقادي، امكان دفاع از ماهيت طبيعت

اي از افراد در قالب تلقـي اجتماعي نه فرد يا مجموعه از نظر روي باسكار، موضوع مطالعة علم 



و فرانظريه اجتماعي طبيعت 47 سياسي–گرايي انتقادي

و يكپارچه در تلقـي كـل و نه گروهي منسجم ؛)Bhaskar,1979,36-38(گرايانـه اسـت فردگرايانه

ب«بلكه هاو(صورتي پارادايمي ناظر بر روابط ميان افراده موضوع علم اجتماعي حداقل ) گروه

از(و همچنين ناظر بر روابط ميان اين روابط و محصولات حاصـل و ميان اين روابط با طبيعت

به عنوان نمونه. است) اين روابط هايي ساده، موضوع علم اجتماعي شامل روابطي ميـان چنانكه

و شـاگرد، رأي  و شوهر، معلـّم و صـاحب سـرمايه اسـت زن و يـا كـارگر و نماينـده »دهنـده

)Ibid,36(.و نسبتاً پايدارند ولي اي افـراد مشتمل بر رفتار جمعي يا تـوده چنين روابطي عمومي

مي  كه در شورش يا تظاهرات ديده و يا حائز ماهيتي جمعـي كـه نظـم يـا قـانوني آنگونه شود

تجربي بر آن حاكم باشد نيست، بلكه پديدة جمعي در قـدم اول خـود ناشـي از روابـط نـسبتاً 

و  كه ميان افراد هاپايداري است عل. حاكم استگروه م اجتمـاعي نـه اساسـاً نـاظر بـر بنابراين

و و نه اساساً ناظر بر گروه است، بلكه اساساً ناظر بر روابـط ميـان افـراد  گـروه هـا رفتار فردي

.)Ibid,38( است

گرايانـه يوتيلتياريـان، امـر اجتمـاعي در مقابـل فردگرايـي تجربـه»اي رابطـه«ايدة واقعيـت

و كـل  و هرمنوتيك مـاكس وبـر از رايـي تجربـهگ فردگرايي نئوكانتي گرايانـه اميـل دوركهـايم،

مي جامعه و.)Ibid,39( گيرد شناسي ماركسي الهام و روابـط كـار به مفهوم روابط توليـد اين ايده

و روابط زيربنايي در نظريه اقتصاد سياسـي مـاركس برمـي  گـردد كـه همچنين مفهوم ساختارها

و سياسي سرمايه  هاي فردگرايانه داري در مقابل تبيين معطوف به تبيين نظام اجتماعي، اقتصادي

اي از واقعيـت در قالـب تلقـّي رابطـه.)Brown et all,2002,5-8( هاي كلاسيك بوده اسـت ليبرال

اجتماعي، موضوع علم اجتماعي شامل روابط اجتماعي از پيش موجود اعم از روابط سـاختاري 

كه افراد خود را در قالب آنها مـي  و بواو نهادي است سـطة عمـل خـود، ايـن روابـط را يابنـد

.)Scott,2001,8081( سازند بازتوليد يا دگرگون مي

بدين ترتيب در حوزة خاص مسائل فرانظريه سياسي، موضوع يك نظريه سياسي رئاليـستي

و نقد همزمان روابط اجتماعي   واقعـي اسـت كـه برمبنـاي قـدرت بـه سياسي-ـ انتقادي، تبيين

و نهادي در حوزة مي روابط ساختاري به سياسي شكل و عاملان سياسي و در مقابل، افراد دهند

و دگرگـوني آن  و نهـادي از پـيش موجـود از جهـت بازتوليـد تعامل با اين روابـط سـاختاري

و. پردازند مي ي سياسي در قالـب ايـن زمينـة ارتبـاطي ميـان روابـط ارزش ها چيستي واقعيت

و عاملان سي و نهادي از پيش موجود به شيوه قدرت ساختاري هاي مختلف اسي نهفته است كه

از اين منظر، قدرت در عرصـة اجتمـاعي،. پردازند به بازتوليد يا دگرگوني اين روابط قدرت مي 

مي  و نهادي واقعي شكل به روابط ساختاري كه داراي استقلال هستي از يك سو و دهد شناختي

و از سوي ديگر از مجرا  و عاملان است و تأثير علّي بر افراد و كنش عـاملان اجتمـاعي ي رفتار

و نهـادي از پـيش موجـود منجـر مـي به بازتوليد يا دگرگوني روابـط سـاختاري  شـود سياسي
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)Joseph,2001,7-11(.و ـ سياسي همزمان از دو چهرة واقعي بنابراين، قدرت در عرصة اجتماعي

و دگرگوني ارزشي آن برخوردار اس  قدرت همزمـان.تارزشي در استقرار روابط قدرت واقعي

به شكل مي از تواند و يـا و نهادي مبتني بر سلطه منجـر شـود و بازتوليد روابط ساختاري گيري

و رهايي  و زمينه مجراي اعمال انتقادي و آزادي بخش در تقابل با سلطه قرار گرفته سـاز رهـايي

كل. باشد نه قدرت سياسي از اين منظر نه صرفاً بصورت و و ساختاري صـرفاً بـصورت گرايانه

و مبتني بر عامليت در قالب قرائت طبيعت  گرا، بلكه برمبنـاي نقـش گرا يا ضدطبيعت فردگرايانه

و كارگزارانـه مـورد تحليـل قـرار مستقل و همچنـين فـردي و ساختاري  هر كدام از ابعاد كلّي

ن. گيرد مي و و عملـي در تبيـين ـ اخلاقـي يـا نظـري قـد بدين شيوه است كه سوژگي عقلاني

و تجويز  هاهمزمان واقعيت سياسي ـ انتقادي ارزش ي سياسي در قالب يك فرانظريه رئاليستي

.)Ibid,2-4 also Jessob,2003( شود ممكن مي

ـشونده فعاليت اجتماعي الگوي دگرگون  كارگزارو نسبت ساختار

كل گرايي انتقادي گذشته از نقد حال تعارضات فرانظريه طبيعت و و طـرح هاي فردگرا گـرا

و كـل ايدة واقعيت رابطه  و گرايـي در قالـب طبيعـت اي، بـه نقـد اسـتعلايي فردگرايـي گرايـي

مي ضدطبيعت كه بر پايه استدلال استعلايي دربارة كارگزاري قـصدي. پردازد گرايي نيز اين نقد

مي  مي صورت كل دهد كه فرانظريه گيرد، نشان و چه اينكه طبيعت هاي فردگرا ب گرا اشـند يـا گرا

هـا در اجتمـاع گرا، نسبت به شرايط امكان كنش فردي يا كارگزاري قـصدي انـسان ضدطبيعت

 كـارگزاري قـصدي در حمايـت از ويژگـي اين استدلال دربارة شرايط امكـان. اند توجه بوده بي

و مطابق بـا آن ارائـه نوظهور واقعيت رابطه شـوندة فعاليـت الگـوي دگرگـون«اي امر اجتماعي

مي»ياجتماع و كارگزاري قصدي صورت بدين ترتيـب،. گيرد در مورد رابطة ساختار اجتماعي

و نوظهور امـر اجتمـاعي شوندة فعاليت اجتماعي برمبناي ايدة واقعيت رابطه الگوي دگرگون  اي

و كـارگزار فراتـر رود كـه ريـشه در  مي شـود تـا برمبنـاي آن از تقابـل ميـان سـاختار عرضه

و قـصدگرايي سـنتّ وبـري دارد شدگي واقعيت اجت شيئي مـاعي در قالـب سـنتّ دوركهـايمي

)Outhwaite,Loc cid.also Archer,1998,356-361(.

شونده فعاليت اجتماعي در مقابـل الگـوي ديالكتيـك رابطـة علاوه بر اين، الگوي دگرگون

ـ كارگزاري قرار مي  از ساختار كه از جانب پيتر برگر ارائه شده است؛ چنانكه مجراي نقد گيرد

ـ  به نقد رويكـرد ديالكتيـك آنتـوني گيـدنز در بـاره رابطـه سـاختار الگوي ديالكتيك پيتربرگر

مي  كه گفته شد، الگـوي دگرگـون. شود كارگزار نيز منجر شـونده فعاليـت اجتمـاعي، همانگونه

به مثابه يـك مبنـاي هـستي ماهيت رابطه  و ويژگي نوظهور آن را شـناختي اي واقعيت اجتماعي

و جامعه. دارد مفروض مي   نظـامي علاوه بر اين، از منظر رئاليزم انتقادي، نظام حاكم بر طبيعت
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كه پديده نوظهور در قالب آن روي مـي پديـده نوظهـور اجتمـاعي داراي علـل. دهـد باز است

كه بصورت نظم رفتاري بـروز  و غيرقابل تقليل به نظم ميان پديدارهاي تجربي چندگانه واقعي

و. يابد، است مي بدين معني كه نظم تجربي يا توالي پيوستة وقايع در عرصـه رفتارهـاي فـردي

و تعمـيم بـراي اسـتنتاج نظريـه كه با فرض بسته جمعي  هـا يـا بودن نظام جهان، مبناي استقراء

مي قوانين عام در قالب طبيعت  گيـرد، ضـرورتاً دلالـت بـر وجـود يـك گرايي پوزيتويستي قرار

و ضرورت نـدارد  در. قانون طبيعي در زمينه رفتار فردي يا جمعي با ويژگي عموميت چـرا كـه

ع  مي قالب نظام باز تواند ريـشه در علـل الم اجتماعي يك نظم تجربي در رفتار فردي يا جمعي

ت  و از اين رو فروكاسـت عليـ كه هنوز براي ما شناخته شده نيست واقعي چندگانه داشته باشد

و پيشبه نظم تجربي ميان پديده به تبع آن استقراء، تعميم و ـ ها بيني در قالـب الگـوي قياسـي

در. توجيه نيست قانون شناختي قابل  و جامعه با وجود اشتراك آنها با اين حال، تفاوت طبيعت

كه در جامعه برخلاف طبيعت، حتّي امكان مشاهده نظم  يا مورد نظام باز، اين است هاي تجربي

و بـه همـان ترتيـب ايجـاد يـك شـرايط  و رفتارهاي فردي يـا جمعـي توالي پيوسته در اعمال

و  .)Archer,1998,12-121( مشاهده نظـم رفتـاري وجـود نـدارد آزمايشگاهي بسته براي تحريك

به نظم تجربـي بنابراين، جامعه صرفاً عرصة بروز پديده نه بواسطة تقليل هايي نوظهور است كه

و پـيش  و نه از طريق تقليل به كليتي مستقل از افراد قابـل تبيـين در رفتارهاي فردي يا جمعي

توان برمبناي مشاهده تجربـي نظـم ميـان اي اجتماعي را نميه چنانكه پديده. بيني نخواهند بود 

و اعمـال فـردي مـورد تبيـين يـا  به سـطح رفتـار و يا فروكاست آن رفتارهاي فردي يا جمعي

.)Cruickshank,Loc cid,105( بيني قرار داد پيش

نه جمع، بلكه ناظر بر اين اساس، واقعيت رابطه و به فرد نه معطوف كه  بـر اي امر اجتماعي

و محصولات حاصل از اين رابطه اسـت، از ويژگـي اي و با طبيعت رابطة ميان آنها با همديگر

ـ جامعـه واقعيت اجتماعي رابطه. نوظهور برخوردار است كه ناظر بر رابطـة فـرد و نوظهور اي

به مثابه مفروض مبنايي  شوندة فعاليت اجتماعي در مورد رابطة سـاختار الگوي دگرگون«است،

ك  ميو شـونده فعاليـت اجتمـاعي كـه از يـك سـو مطـابق بـا كند، الگوي دگرگون ارگزار عمل

از مفروضات فوق در مورد ماهيت رابطـه  و از سـويي ديگـر و نوظهـور واقعيـت اجتمـاعي اي

ت فـردي يـا كـارگزاري قـصدي ارائـه  طريق استدلال استعلايي در مورد شرايط امكـان عامليـ

ب گردد، راه مي و سـاختار حلّي فرانظري ـ جامعـه  كـارگزار فـراهم-راي فرارفتن از تقابـل فـرد

.)Bhaskar,1986,122-127( آورد مي

روي باسكار با توسل به استدلال استعلايي دربارة شرايط امكان كارگزاري قصدي افـراد در

و عمل آگاهانه انـساني  كه تصور هرگونه رفتار جامعه، درصدد تحليل منطقي اين موضوع است

و انجـام دادن يـك كـار، بـدون تـصور وجـود پيـشيني اشـكال همچون  سخن گفتن، سـاختن
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اي كـه از اين منظـر، هـيچ عمـل آگاهانـه.)Bhaskar,1979,43( اجتماعي يا جامعه ممكن نيست

و بدون تصور يـك پـيش وصف انساني بر آن بار شود، نمي  زمينـة اجتمـاعي كـه تواند در خلأ

و  هاگرمشتمل بر روابط ميان افراد و نهادهاي موجود است، قابل تـصور وه  در قالب ساختارها

و چـه از جهـت. باشد چه از جهت باز توليد ساختارهاي اجتماعي از پيش موجود اعمال افراد

و مشروط به وجود پيشيني يك شكل اجتماعي يا جامعه است دگرگون چنانكه. سازي آن، مقيد

 شرايط، فعاليت مستلزم قواعد، ساختن مـستلزم سخن گفتن مستلزم وجود زبان، اعمال مستلزم«

و كارگزاري مستلزم منابع است، حتّي خودجـوش بـودن نيـز مـستلزم)Spontaneity( مواد اوليه

كه عمـل خودجـوش بوسـيلة آن ارائـه  شرط ضروري وجود پيشيني يك شكل اجتماعي است

و. گردد مي به افراد  نـه محـصول افـراد باشـد، در ايـن بنابراين، اگر امر اجتماعي نه قابل تقليل

.)Ibid(»شود كه جامعه شرط ضروري هر گونه عمل قصدي انساني است صورت روشن مي

با اين حال، جامعه هر چند پيش شرط ضروري هـر گونـه عمـل قـصدي اسـت، ولـي در

و دگرگون مي  بـدين معنـي. شـود مقابل،خود نيز بواسطه همين اعمال قصدي است كه بازتوليد

و دگرگوني جامعه منوط به كارگزاري قصدي انسانكه ثبا  جامعه از يك سو پـيش«. ها استت

و از سويي ديگر پيامد همواره بازتوليـد) يا علتّ مادي(شرط همواره موجود  كارگزاري انساني

و بازتوليـد. شدة كارگزاري انساني است  به دو صـورت توليـد آگاهانـه كه عمل كارگزارانه نيز

مي) هانهمعمولاً ناآگا( »شـود شود، در قالب كـار محقـّق مـي شرايط توليد، يعني جامعه، متجلّي

)Ibid,44,also 1986,125(.مي شـرط جامعـه بـه مثابـة پـيش«تـوان مفهـوم از منظر روي باسكار،

و پيامد همواره بازتوليد شده كارگزاري  و» دوسـويگي سـاختار«را در قالب اصطلاح» ضروري

و بازتوليد شـرايط توليـد« به مثابة مفهوم عمل كارگزارانه را در قالـب اصـطلاح» توليد آگاهانه

.)Ibid( قرار داد» دوسويگي عمل«

به لحاظ هستي و كارگزار را شناختي مـستقل روي باسكار مطابق با چنين تصويري ساختار

و با تأثير علّي متفاوت روي همديگر معرفي مي ـ اهميت تفكيـك ميـان افـراد. كند از همديگر

و تغييرات در سـاختار اجتمـاعي به تبع آن ميان اعمال انساني و ـ كارگزار و ساختار از«جامعه

كه ويژگي  هـاي مـرتبط بـا اشـكال اجتمـاعي ممكـن اسـت بـسيار متفـاوت از آن جهت است

به فعاليـت آنهـا هـستند ويژگي كه اشكال اجتماعي وابسته چنانكـه. هاي مرتبط با افرادي باشد

مي بدون هرگو  كه ويژگي نه تعارضي و گـاهي هايي همچون هدف توان گفت مندي، قصدمندي،

كننـده دگرگـوني در سـاختار كنندة اعمال انساني هستند ولـي وصـف اوقات خودآگاهي وصف 

بـ. اجتماعي نيـستند  صـورتيه بـدين معنـا كـه افـراد در قالـب فعاليـت آگاهانـه خـود، غالبـاً

به بازتوليد ناخود ب(آگاهانه هـاي ساختارهاي حاكم بـر فعاليـت) رخي مواقع نيز دگرگونيو در

مي  به. پردازند اصلي توليدي خود و يـا منظور بازتوليد خانوادة هـسته چنانكه افراد ازدواج را اي
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بـا ايـن حـال، چنـين چيـزي پيامـد. دهنـد داري انجام نمي منظور حفظ اقتصاد سرمايه كار را به

و همچنين پيش) ناپذيرو نتيجة اجتناب(ناخواستة  شرط ضروري براي فعاليت آنهـا فعاليت آنها

كه اشكال اجتماعي دگرگـون مـي. است شـوند، تبيـين ايـن دگرگـوني بـه علاوه بر اين، زماني

اي كه رخ داده است، ضرورتاً بر مبناي خواست كارگزاران بـراي دگرگـوني آن بـه همـان شيوه

.)Ibid(»...گيرد شيوه، مورد تبيين قرار نمي

و دگرگـوني در و ثبـات بدين ترتيب، روي باسكار ضمن تفكيك ميان اعمال قصدي افراد

كل-اشكال اجتماعي  نه مطابق با الگوي و ساختارگرا، اعمال فردي را ضرورتاً تـابع سياسي، گرا

و  و قـصدگرا، اشـكال اجتمـاعي را ضـرورتاً تـابع اعمـال نه مطابق با الگوي فردگرا و ساختار

مي مقاصد فردي  و دگرگوني اجتماعي مـي. گيرد در نظر توانـد علـل واقعـي همانگونه كه ثبات

و ناآگاهانه افراد داشته باشد، اعمال قصدي افراد نيز مـي چندگانه تواننـد از جمله اعمال آگاهانه

و سـاختارهاي اجتمـاعي داشـته باشـد ريشه در علل واقعي چندگانـه  . از جملـه تـأثير روابـط

و بنابراين، روي با به تفكيك دقيق ميان منشأ اعمال انـساني كـه در دلايـل، مقاصـد سكار اقدام

و دگرگـوني فعاليـت  و سـاختارهايي كـه نـاظر بـر بازتوليـد هـاي تصميمات افراد نهفته است

مي  و علـم كند تا مطابق با آن ضمن تفكيـك ميـان حـوزة علـم روان اجتماعي هستند، شناسـي

كه افراد  به بازتوليد يك جامعه خاص مـي اجتماعي، اين مسأله را پردازنـد را در قالـب چگونه

به نام روان  Ibid,45-46( شناسـي اجتمـاعي مـورد بررسـي قـرار دهـد يك حوزه ميان رشته اي

also,1986,122-128(.

و سـاختار گرامـر زبـان رابطة ساختار با عمل از نظر باسكار همانند رابطه ميان سخن گفتن

گمي«. است كه مي توان گفت شود، بدون آنكه فرض كنيم، اين فتار بوسيله قواعد گرامر هدايت

و يـا اينكـه آنچـه مـا ) Reification/شدگي شيئي(قواعد بصورت مستقل از كاربرد  وجود دارنـد

مي مي هـايي را بـر قواعد گرامر هماننـد سـاختارهاي طبيعـي، محـدوديت. كنند گوييم را تعيين

مي  كه ما ا اعمال گفتاري مي توانيم كنند كـه كنند، ولي در عين حال تعيين نمي رائه دهيم تحميل

مي  چه چيزي در قالب اعمال گفتاري ارائه ايـن مفهـوم شايـسته جايگـاه كـارگزاري. دهـيم ما

مي...انساني است  به ما اجازه و بدين ترتيب كه ضـرورت در زنـدگي اجتمـاعي، كه ببينيم دهد

مي چگونه در نهايت از طريق فعاليت قصدي  بـر ايـن اسـاس، الگـوي.)Ibid(»كند انسان عمل

ـ فرد بدين ترتيب خواهد بود  كننـد، چـرا كـه جامعـه افراد جامعه را ايجاد نمـي«: رابطة جامعه

و شرط ضـروري فعاليـت آنهـا اسـت  در مقابـل، جامعـه بايـد بـه مثابـة. همواره مقدم بر آنها

ش مجموعه و قراردادها تلقي كه افـراد آنهـا را بازتوليـد يـا دگرگـون اي از ساختارها، اعمال ود

.)Ibid(»كنند، ولي در عين حال جامعه وجود نخواهد داشت، مگر آنكـه افـراد چنـين كننـد مي

و شيئ جامعه برخلاف تلقي كل و برخلاف گرايي شدگي، مستقل از فعاليت انساني وجود ندارد
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شرط ضروري عمل قصدي امعه پيشج. گرا، محصول فعاليت انساني نيز نيست فردگرايي اراده

و  و عمل قصدي شرط ضروري وجود جامعه است ولي با اين حال وجود آنها مـستقل از هـم

و قابـل تبيـين بوسـيلة به همديگر تأثير علّي آنها بر همديگر متفاوت است، چنانكه قابل تقليل

.)Ibid,46,also Archer,1998,368-379( يكديگر نيستند

 فوق، الگوي دگرگون شوندة فعاليت اجتماعي عـلاوه بـر نقـد الگـوي مطابق با صورتبندي

و كـاركردگرايي گرايي شيئي كل كه بر سـاختارگرايي شده يا جبرگرا در قالب سنت دوركهايمي

ــا اراده  و الگــوي فردگرايــي قــصدگرا ي ــوده در تأثيرگــذار ب گــرا در قالــب ســنتّ وبــري كــه

و اگزيستانسياليزم نيز جلوه  اي خاص خود يافته است، الگوي سـومي را نيـز بـا پديدارشناسي

ـ كارگذار مورد نقد قرار مي  و ساختار ـ جامعه در عنوان الگوي ديالكتيك رابطه فرد  دهـد كـه

و انديشمندان ديگري از جمله آنتوني گيدنز و تامس لوكمان ارائه شده آغاز از جانب پيتر برگر

و قصدگرا صـرفاً اعمـال بـه از نظر روي باسكا. اند از آن پيروي كرده  ر، در قالب الگوي فردگرا

مي  و در مقابـل در قالـب مثابه موضوع علم اجتماعي مورد توجه قرار نه شرايط اعمال و گيرند

گيـرد نـه خـود شدة دوركهايم، صرفاً شرايط اعمال مورد توجه قرار مـي گرايي شيئي الگوي كل 

ل. اعمال و و شرايط حال در قالب الگوي ديالكتيك برگر وكمان هيچ تفكيكي ميان اعمال فردي

ـ جامعه را مورد تأكيـد. گيرد آن صورت نمي كه رابطة ديالكتيك فرد و لوكمان در الگوي برگر

مي  مي قرار كه آن را مي دهد، جامعه به افرادي بدين معني كـه در قالـب يـك. دهد سازند شكل

م  از. كننـد كند كه آن افراد جامعه را توليد مـييفرايند ديالكتيك پيوسته، جامعه افرادي را توليد

كننـد، وجـود اين منظر، ساختارهاي اجتماعي جداي از فعاليت افـرادي كـه آنهـا را توليـد مـي

و ذهنيـت الگوي ديالكتيك بدين ترتيب، خواهان فرارفتن از تقابل عينيت. ندارند گرايـي گرايـي

و وبري است  ت يـافتگي يـااز. در قالب دو اردوگاه دوركهايمي اين رو، جامعه بـه مثابـة عينيـ

به مثابة امر دروني شده در آگاهي جامعـه بـه تـصوير كـشيده بيروني و انسان نيز شدگي انسان

.)Bhaskar,1979,47 also 1986,122-128( شود مي

كننـده اسـت كـه از يـك سـو در فهـم سـاختار از نظر باسكار، اين الگو از آن جهت گمراه

به سم  به سمت نوعي جبرگرايـي آليستي يا ذهني گرايي ايدهت اراده اجتماعي و در فهم افراد گرا

مي  و جامعه صرفاً دو لحظه از يك فرايند واحد نيستند كـه. شود مكانيكي منحرف كه افراد چرا

و مستقل از همديگر هستند  . بصورت ديالكتيك همديگر را بسازند، بلكه اساساً اموري متفاوت

و پيش مستقل جامعه بصورت پيش چنانكه موجوديت و زمينه شرط عمل افراد جلـوه مـي كنـد

نه توليد  كننده جامعـه كننده يا دگرگون كننده يا سازندة جامعه، بلكه صرفاً بازتوليد عمل افراد نيز

مي شود .)Ibid,42(اي از پيش موجود تعريف
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آ و لوكمان مستلزم نقد الگوي ديالكتيـك نتـوني گيـدنز در بـاب نقد الگوي ديالكتيك برگر

يابي گيـدنز البته نقد نظريه ساخت. يابي وي است رابطه ساختار كارگزار در قالب نظريه ساخت 

يكي از پيـروان فكـري وي بـه مستقيماً از جانب روي باسكار صورت نمي  گيرد، بلكه از طرف

كه در ارائـه الگـوي مورفوژنتيـك  در)Morphogenetic( نام مارگارت آرچر صورت گرفته است

ـ كارگزار، تحت تأثير آراء روي باسكار بوده است  .)Archer,1995,135-141( مورد رابطة ساختار

و ذهنيـت منظور فرارفتن از تقابل عينيت آنتوني گيدنز به ـ گرايي گرايـي در مـورد رابطـة فـرد

به ارائه الگويي ديالكتيك اقدام مي  ـ كارگزار و ساختار آ جامعه و كند كه در قالب ن نه سـاختار

به تبع آن تأثير علّي متفاوت بر همديگر برخورد نيستند و از منظـر.نه كارگزار از وجود مستقل

و كارگزار كه از رابطة وابستگي دروني برخـوردار هـستند، بـصورت متقابـل بـا  گيدنز، ساختار

مي  و همديگر شكل و كارگزار دو لحظه از يك فراينـد يـا دوروي دهند، چنانكه گويي ساختار

از اران انساني سـاخته مـيزساختارهاي اجتماعي از يك سو بوسيلة كارگ. اند يك سكه  و شـوند

به كارگزاران انساني شكل مي .)Stones,2005,4-11( دهند سويي ديگر خود

كه مارگارت آرچر مطابق با اصول اساسي الگوي دگرگون بر نقد عمده شوندة روي باسكار

مي يابي گيدنز نظريه ساخت  آورد، اين است كه گيدنز با وجود تلاش خود بـراي فـرارفتن وارد

و همچنـين پـذيرش دوسـويگي  ـ كـارگزار ـ ذهنيت در مورد رابطـه سـاختار از تقابل عينيت

به مثابة پيش  مي ساختار و پيامد كارگزاري، از يك سو، استقلال وجودي آنها را رد و شرط كنـد

و بازتوليد شرايط توليد در اجتماع از جهت توليد از سويي ديگر دو سويگي كارگزاري   آگاهانه

و كـارگزار چنـان در قالـب. دهد را مورد توجه قرار نمي بدين ترتيب، در منظر گيدنز سـاختار

مي  و منحل كه تفكيك تأثير هر كدام از آنها بصورت مستقل ممكن نيست همديگر ادغام  شوند

)Archer,1995,52-55(.

به فرض و هستي با توجه و كارگزار از همـديگر شناختي درمورد استقلال وجودي ساختار

هاي علمي از موضوعات مختلـف اجتمـاعي، سياسـي، تأثير علّي متفاوت آنها بر يكديگر، تبيين 

ـ انتقادي بايد معطوف به نشان دادن تـأثير  و فرهنگي در قالب يك فرانظريه رئاليستي اقتصادي

و كارگزار در وقوع پديده علي مستقل هر كدام از ساخت  هايي همچون جنـگ، صـلح، سـلطه، ار

و  ... فقر، نابرابري، ركود، انقلاب، فساد، دمكراسي، تحقق حقـوق بـشر، حفـظ محـيط زيـست

شونده فعاليت اجتمـاعي نيـز در همـين اهميت الگوي دگرگون.)Cruickshank,2003,2-14( باشد

ذ  ـ و تحليـل جا است كه با فرا رفتن از تقابل عينيت ـ كـارگزار هنيت در مورد رابطـة سـاختار

ـ كارگزارانه در وقوع پديده  و ساختاري ـ ذهني هاي اجتمـاعي جايگاه هر كدام از عناصر عيني

و معضلات فرانظري كه الگوهاي ديگر دچار آن بـوده  انـد، بـه دورـ سياسي، خود را از مسائل

كل. دارد مي نه همانند الگوهاي كه و نـه بدين معنا و ساختارگرا از نقش كـارگزاري فـردي گرا
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و قصدگرا از نقش ساختارهاي اجتماعي غافل مـي و نـه هماننـد همانند الگوهاي فردگرا شـود

و منحل مي و كارگزار را در هم ادغام و گيدنز، ساختار .كند الگوهاي ديالكتيكي برگر

س در قالب طبيعت اختارهاي اجتمـاعي اسـت گرايي انتقادي، موضوع اساسي علم اجتماعي،

به مثابة پيش  و پيامد همواره بازتوليد شدة كارگزاري انـساني در نظـر گرفتـهكه شرط ضروري

شناسي اجتماعي نيز بررسـي ايـن امـر اسـت كـه در مقابل، موضوع اساسي علم روان. شوند مي

و بازتوليـد آگاهانـه يـا ناآگاهانـه شـرايط تول  به توليـد يـد اجتمـاعي كارگزاران انساني چگونه

و. پردازند مي و كـارگزار از همـديگر بدين ترتيب، اهميت تأكيد بر استقلال وجـودي سـاختار

و  تـأثير علـّي متفـاوت آنهـا بـر همــديگر، در تفكيـك ميـان موضـوع مطالعـه علـم اجتمــاعي

هاي نوظهور اجتماعي همچـون انقـلاب، همانگونه كه پديده. شناسي اجتماعي نهفته است روان

ف  و جنگ، سياسـي داراي علـل-در قالب فرانظريـه اجتمـاعي ... قر، نابرابري، سلطه، دمكراسي

مي  كه از جانب كارگزاران انساني بصورت آگاهانـه يـا ناآگاهانـه ساختاري واقعي قلمداد شوند

شوند، عمل كارگزاران در بازتوليد يا دگرگوني شرايط اجتماعي از پيش بازتوليد يا دگرگون مي 

د  ور قالب فرانظريه روان موجود نيز شناسي اجتمـاعي داراي علـل واقعـي چندگانـة اجتمـاعي

ـ انتقـادي در قالـب. شود غيراجتماعي در نظر گرفته مي از اين رو، هـدف فرانظريـه رئاليـستي

و اعمـال گرايي انتقادي بطور عمومي، تبيين علل واقعي پديده طبيعت ـ سياسـي هاي اجتمـاعي

 ــ ــد ب ــا تأكي ــان ب ــردي همزم ــا اســت ف ــي در آنه ـ ذهن ــي ــدام از عوامــل عين ــر ك ر نقــش ه

)Bhaskar,1979,97(.

 نتيجه
و عمل-هاي ساختار اجتماعيويژگي و رابطه نظريه  سياسي

كه گفته شد، و سياسـي طبيعـت همانگونه گرايـي انتقـادي، در قالـب فرانظريـه اجتمـاعي

و ساختارهاي اجتماعي از پيش موجود به مثابه پيش   پيامد همواره بازتوليد شـده شرط ضروري

هـايي بـا ويژگـي نوظهـور دخيـل كارگزاري انساني، از آن جهت كه بطور علّي در ايجاد پديده

مي  و داراي تأثير علي در نظر گرفته آن هستند؛ همانند ساختارهاي طبيعي، واقعي شوند، ولي از

كه بواسطة عمل كارگزاران بصورت آگاهانه يا ناآگاهانه بازتول  مي جهت شوند، بـا يد يا دگرگون

و ثبـات متفـاوت  به عبـارتي ديگـر اسـتقلال و عموميت يا ساختارهاي طبيعي از حيث عينيت

.)Ibid also 1986,130( هستند

و سازوكار ت ساختارهاي اجتماعي برخلاف ساختارها هـايي هاي طبيعي، تنها به مـدد فعاليـ

و از اين  ها قابـل رو بصورت تجربي مستقل از آن فعاليتكه بر آنها حاكم هستند، وجود دارند

ت اجتمـاعي خـود كـاركردي دوگانـه را برعهـده بنابراين، انسان. تشخيص نيستند  هـا در فعاليـ



و فرانظريه اجتماعي طبيعت 55 سياسي–گرايي انتقادي

نه تنها محصولات اجتماعي همچون فلسفه، علم، فرهنگ، تكنولوژي، صنعت. گيرند مي چنانكه

مي...و  ميكنند، بلكه شرايط توليد خود را نيز را توليد و. كنند توليد كه بـه بازتوليـد بدين معنا

. پردازنـد هاي توليدي اساسي خـود مـي گاهي اوقات نيز دگرگوني ساختارهاي حاكم بر فعاليت 

رو« و از ايـن كه ساختارهاي اجتماعي خود محصولات اجتماعي هستند اين بدين خاطر است

ب خود موضوع ممكن دگرگوني  و لذا ممكن است صرفاً . ورت نـسبي پايـدار باشـندصه هستند

كه تمايز و تحول فعاليت علاوه بر اين، از آنجا به ترتيب در زمينـه تقـسيم(هاي اجتماعي مندي

و بازتوليد توسعه يافته و فعاليت) كار كه ساختارها ها داراي وابستگي متقابـل مستلزم اين است

ب  حـال ...ت نسبي مستقل باشند صوره به همديگر باشند، لذا ساختارهاي اجتماعي ممكن صرفاً

به مدد فعاليت  كه بر آنها حاكم هـستند، وجـود با توجه به اينكه ساختارهاي اجتماعي تنها هايي

و فعاليت  كه كـارگزاران نـسبت بـه آنهـا دارنـد، از ايـن رو، ها نيز پيرو تلقّي دارند هايي هستند

به عبارتي ديگر مستقلّ ساختارها مستقل از تلقّي  و يا كه كارگزاران نـسبت بـه از نظريه ها هايي

كه خود اين نظريـه. هاي خود دارند، وجود ندارند فعاليت به همين صورت، از آنجا هـا نيـز نيز

و در معرض دگرگوني احتمالي هستند، آنها نيز ممكـن اسـت بطـور  محصولاتي اجتماعي بوده

و مستقل باشند  به اينكه ساختار. نسبي پايدار هاي اجتماعي خـود محـصولات سرانجام با توجه

و از اين رو نمي  توانـد بـا اجتماعي هستند، فعاليت اجتماعي بايد بصورت اجتماعي تبيين شود

به مؤلفه .)Ibid,48(»هاي غيراجتماعي تبيين شود ارجاع

و اجتماعي به دليل اسـتقلال هـستي از از نظر باسكار هر چند ساختارهاي طبيعي شـناختي

في  وسه واقعينف ذهن انساني،  هستند، ولي وابستگي ساختارهاي اجتماعي بـه فعاليـت انـساني

گرايـي در حـوزه مفاهيم ناظر بر آن، مستلزم طرح برخـي شـروط يـا قيـود بـر امكـان طبيعـت

و طبيعي دارد  اين قيود شـامل. اجتماعي است كه دلالت بر تفاوت ميان موضوع علوم اجتماعي

؛)Ontological Limits( شـناختيد از الـف، قيـود هـستي شـود كـه عبارتنـ چهار دسته عمده مـي 

و د،)Relational Limits(اي؛ ج، قيود رابطـه)Epistemological Limits( شناختي ب، قيود معرفت ؛

.)Critical Limits( قيود انتقادي

مي قيود هستي دهد كه ساختارهاي اجتمـاعي بـرخلاف سـاختارهاي طبيعـي، شناختي نشان

به روابط اجتماعي هـستند وابس و وابسته ـ مكان به فعاليت، وابسته به مفهوم، وابسته به زمان . ته

به دليل پيش و پيامـد ساختارهاي اجتماعي هر چند شرط ضروري بودن براي عمـل كـارگزاران

و ويژگي نوظهور همچون ساختارهاي طبيعـي  همواره بازتوليد شده بوسيلة آن، از وجود واقعي

و روابط اجتمـاعي اسـت برخوردارن ـ مكان به فعاليت، مفهوم، زمان . د، لكن وجود آنها وابسته

به فضل فعاليت به فعاليت بدين معنا است كه ساختارهاي اجتماعي تنها هـايي كـه بـر وابستگي

مي  و يا محدود به مفهـوم نيـز. سازند، وجود دارند آنها حاكم هستند، يا آنها را مستعد وابستگي
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 هـايي كـه كـارگزاران نـسبت بـه است كـه سـاختارهاي اجتمـاعي مـستقل از تلقـي بدين معنا

هر فعاليتي تنهـا در صـورتي ارادي يـا قـصدي در نظـر. هاي خود دارند، وجود ندارند فعاليت

مي  كه بوسيلة باورهاي كارگزاران شكل گرفته باشد گرفته و. شود چنانكه بتـوان گفـت مفـاهيم

به مثابه علتّ فعا  و بر همين اساس فعاليت ليتباورها به تبـع هاي ارادي هستند و هاي اجتماعي

به مفهومند ـ مكان مـستلزم ايـن اسـت كـه. آن ساختارهاي اجتماعي وابسته به زمان وابستگي

و عموميت ساختارهاي اجتماعي نسبي باشند ـ مكاني ثابت. ثبات به لحاظ زماني كه بدين معنا

و خاص باشندو جهانشمول نبوده، بلكه متغي  و فعاليت.ر هاي اجتمـاعي از آنجـا كـه در زمـان

مي  به بازتوليد يا دگرگوني ساختارهايي اجتمـاعي منجـر مكان خاص كارگزاران روي دهند، لذا

ـ مكـاني هـستند مي . شوند كه خود پيش شرط ضروري فعاليت آنها در قالب آن شرايط زمـاني

به روابط اجتماعي نيز بدين معنا كه فعاليت اجتماعي زماني روي مـي وابستگي دهـد كـه است

و درگير كنش  به آنها داده شده كارگزاران جايگاهي را اشغال كرده هايي شوند كه بصورتي مؤثر

به بازتوليد يا دگرگوني آن مي  هاي جايگـاهي شـده، شبكه روابط ميان اين كنش. پردازندو آنها

كه از مجراي كارگزاري   Ibid,49,also( شـود بازتوليد يا دگرگـون مـي ساختاري اجتماعي است

1986,130-131(.

و قيود معرفت ه بـه بـاز بـودن نظـام اجتمـاعي شناختي دلالـت بـر ايـن دارد كـه بـا توجـ

و ناپذيري مشاهدة نظم امكان  هـاي تجربـي يـا تـوالي هـاي پيوسـته وقـايع در زمينـه رفتارهـا

به تبع آن امكان فعاليت و  ايجاد يـك شـرايط بـستة آزمايـشگاهي بـراي ناپذيري هاي اجتماعي

و مشاهده نظم تجربي در فعاليت هاي اجتماعي به دليـل امكـان دگرگـوني در معـاني، تحريك

و وقـوع پيامـدهاي ناخواسـته، نظريـه  و ساختارهاي اجتماعي هـاي طـرح شـده دربـارة اعمال

مي پديده نه پيش توانند تبيين هاي نوظهور اجتماعي، صرفاً كه.ني كننده باشندبي كننده بدين معني

ت اجتمـاعي، امكـان مطابق با مفروضات هستي  و فعاليـ شـناختي در مـورد ماهيـت سـاختارها

ها صرفاً بنابراين، نظريه. شناختي وجود ندارد بيني مسير تحولاّت اجتماعي به لحاظ معرفت پيش

و كارگزارانـه وقـوع پديـده مي به تبيين علل واقعـي سـاختاري اي نوظهـور اجتمـاعيهـ توانند

و روابط اجتماعي هستند  ـ مكان به فعاليت، معنا، زمان كه اساساً وابسته  Ibid,58,also( بپردازند

1986,133(.

ـ ذهنيت در علوم اجتماعي اسـت كـه مطـابق بـا آن بـه قيود رابطه اي ناظر بر رابطة عينيت

ـ سوژه مواج  ـ ابژه با رابطة سوژه اي، مطـابق بـا چنـين رابطـه.ه هستيمجاي رابطة صرفاً سوژه

و سياسـي بـه مثابـه يـك فعاليـت اجتمـاعي آگاهانـه از يـك سـو بـه تبيـين  نظريه اجتمـاعي

و از سـوي ديگـر تجـويز شرط پيش هاي اجتماعي ضروري ظهور خود بـه مثابـة علـل واقعـي
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 موضـوع بدين ترتيب، علم اجتمـاعي بـه. پردازد اعمالي براي دگرگوني آن شرايط اجتماعي مي

.)Ibid,59-60( شود خود تبديل مي

مي قيود رابطه به قيود انتقادي ـ اي ضرورتاً منجر  شود كه در قالب آن تفكيك ميان واقعيـت

و عمل از ميان برداشته مي و نظريه را. شود ارزش و سياسـي بتوانـد خـود اگر نظريه اجتمـاعي

و ارزش بداند، تبيين  .و تجويزهاي آن واقعي خواهند بود هاي آن ارزشي همزمان حائز حقيقت

و علـل بدين معنا كه موضوع علوم اجتماعي نه تنها شامل ابژه هـاي اجتمـاعي هماننـد باورهـا

اجتماعي آنها است، بلكه همچنين شامل باورهايي ارزشي در مورد صـادق يـا كـاذب بـودن آن 

مي ابژه به نقد تبييني آنها بر اين اساس، نظريه اجتمـاعي. كند ها است كه علم اجتماعي را مجاز

كه منجر بـه بازتوليـد سـاختارهاي  به تبيين علل اجتماعي باورهايي كاذب ـ سياسي از يك سو

مي اجتماعي متناسب با آنها مي آن شود به تجـويز ارزشـي بـراي اصـلاح و در عين حال پردازد

مي  به تبع آن دگرگوني ساختارهاي حاصل از آنها و بـدين.)Bhaskar,1986,134( پـردازد باورها

و عمل معطوف بـه نقـد،-ي اجتماعي واقعيت ها ترتيب انسجامي ميان نظريه تبيين گر   سياسي

و رهايي اجتماعي مي شود-دگرگوني . سياسي فراهم
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